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  ي تبليغ بررسي جايگاه كنوني پژوهش درعرصه
  1*فاطمه انصاري 

  

  : چكيده
 از كـه بعـد   . اسـت » تبليغ«به نام   نيازمنداصل مهمي ،  دين مبين اسلام براي بقاي خود     

زمان غيبـت كبـري      در و  نهاده شد  دوش امامان معصوم      اين وظيفه بر   رسول خاتم   
ازآن جـايي كـه   . ي تبليغ گشتند عرصه كتب آسماني وارد  علماي اسلام به عنوان مبلغان اين م      

ها، لذا لازم است كه محتواي ثابـت   ها ومكان براي همه زمان اسلام دين جهان شمول است و  
مقتـضيات   متناسب با  رسيده باتوجه به نيازهاي مخاطب و      به ما  كه ازجانب خدا    وغني اسلامي 

اطب عرضه شـودواين مهـم نيازمنـدپژوهش        متناسب بازمان مخ   زماني ومكاني به وسيله ابزار    
توجـه   ي تبليغ با    باهدف تبيين وبررسي جايگاه پژوهش درعرصه      لذا اين نوشتار  . وتحقيق است 

اصـطلاحي   فصل نخـست بـاتعريف لغـوي و       .  درسه فصل تنظيم شده است     ،به نيازهاي عصر  
آن تاريخچـه تبليـغ،      ازپس  . يافته است   تبليغ آغازشده، آنگاه با بررسي واژه تبليغ درقرآن ادامه        

 از فصل دوم تحت عنوان پژوهش، بعد. اهداف آن بررسي شده است ضرورت تبليغ و   اهميت و 
علمـي،   ابعـاد  اصطلاحي پژوهش وتحقيـق، اهميـت وضـرورت پـژوهش را از            تعريف لغوي و  

اسـلام    از ضرورت پژوهش ازنظـر     ،درادامه بحث . اجتماعي وفردي مورد بررسي قرارداده است     
درفـصل  . يافتـه اسـت      فـصل خاتمـه    ،اهـداف پـژوهش    و با بيان فوايـد     ميان آمده و   سخن به 

                                                 
  . ـ مشهد مقدسهديي كارشناسي رشته علوم قرآن و حديث جامعة ال دانش پژوه دوره *
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پـژوهش در    لـذا ضـرورت تبليـغ و      . آخرسعي برآن بوده كه رابطه پژوهش وتبليغ روشن شـود         
 اين مبحث با در. شود مبحث جايگاه پژوهش درتبليغ مي آنگاه وارد. گردد مطرح مي عصرحاضر

يابي به جايگـاه پـژوهش درعوامـل موفقيـت      اش براي دستذكر عوامل موفقيت تبليغ به كنك     
 ضرورت علم .كند مي آغازـ كه علم وآگاهي است  ـ بهترين ويژگي مبلغ   لذا از. پردازد تبليغ مي

دومين عامـل موفقيـت   . نمايد پس ازآن وجوب پژوهش را اثبات مي    رابراي تبليغ ثابت نموده و    
 مخاطب و  باشد، ضرورت هماهنگي محتوا را با       مي» محتواي تبليغ «تبليغ كه دراينجا ذكرشده     

توجـه بـه مخاطبـان       كند، آنگاه جايگاه پژوهش را درمحتـواي تبليـغ بـا            زمان وي بررسي مي   
مواجهـه بادشـمنان تبيـين     مهـم و   عصرتكنولوژي، نسل جوان تحصيل كرده، رعايـت اهـم و         

  . ردازدپ ودرآخرين مبحث به ابزارتبليغ وجايگاه پژوهش درآن مي. نمايد مي
  

  : ها كليد واژه
  . تبليغ، تحقيق، پژوهش، تبليغ پژوهش محور، تبليغ درعصرحاضر
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  مقدمه
 وي را ،  زنان مـصر  . شيفته وبي قرارگرديد  .  نظرنمود يوسف     وچون زلخيا به   …«
 را هـا   تيغه برّان وبـراق چاقوهـا، ميـوه       . شد نيز مجلسي بياراست وآنان راپذيرا     زلخيا. نكوهيدند
 زيبـائي او   يوسف فرا خوانده شد، وچون وي بدرخشيد، خورشيد          نمودكه ناگهان   ل مي آماده تناو 

دست ازترنج نشناختند، انگشتان خـويش ببريدنـد و وي را نـه آدمـي، بلكـه              . تحسين گفتند  را
   1.فرشته اي كريم پنداشتند

 الذي لمتنني فذلكنّ  : درچنين هنگامه اي زليخا فرصت بربود وآهنگ خود هويدا ساخت         
   3»2.يهف

اين حكايتي درگذشته تاريخ نيست كه درقاب كهنه خاطرات جاي گرفته باشـد؛ بلكـه               
واقعيت زندگي بشراست كه ازابتداي خلقت تاكنون جاري است؛ داستان شـوريدگي وشـيدايي،              

   …فصل و وصل 
ــد   ــسان را باعــصاره عــشق آفري وعاشــق خلــق نمــود؛  چراكــه آن خــالق حكــيم، ان

وجـودش    عشق وحقيقت را تجربه نمود وشعله عشق به حق در          ،قتدرآغازين لحظات خل    آدمي
نهـاد، درجهـاني مـادي       به عرصـه وجـود     او چون كودكي پا     زماني گذشت و   …زبانه كشيد؛   

 يافتن آن تـلاش نمـود، امـاچون اسـير           براي. راگم كرد » عشق« محبوس شد، در ازدحام ماده    
به دنبال معشوق بـود،       فراترنهد، همه جا   اين محدوده  نتوانست پا را از    اسباب ماده گرديده بود   

 روح  ،آشناي معـشوق   نگاه گرم و   با اي گذاشت تا   هياهوي وجودها دست برهرشانه    درازدحام و 
   …امافهميدبازهم به اشتباه افتاده است. متلاطمش آرام بگيرد

ا ازحقيقتي كه همه ج    اند، و   شده ها نابود   هايي كه درمرداب اين اشتباه      انسان وچه بسيار 
وطعم تلخ فنا راچشيدند امـادراين     بردند وجهل فرو  سردرظلمات ترديد . غافل گشتند  با آنها بود  

معـشوق راهمـه     و  گـم نـشدند، ازعـشق غافـل نگـشتند          ،ازدحام انسانهايي كه در   ميان بودند 
يافتند وچون معـشوق       رنگ خدايي  و ازعشق سرشار گشتند   فراتر رفتند و   جاباخود ديدند؛ ازدنيا  

   …جاويدگشتند» يحقيقت«
ها بـه     به راستي اگربتوان چهره زيبا ودلنشين حق رادربرابرديدگان نگران ومنتظرانسان         

 خـود  نمـود  نسيم فرح بخش وشميم دل انگيزحقيقت آشنا       با را تصويركشيدو فضاي جان آنها   
ها فطرتاً بـه دنبـال حقيقتـي هـستندكه             چراكه همه انسان   …مفتون ومجذوب آن خواهندشد   

معـشوق جاويـد      و لايـزال آئين اسلام، آمده است تاطريق رسيدن بـه آن حقيقـت            . ندطالب آن 
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لذا براي مبلغان   . آنان را ازسرگرداني در وادي حيرت وترديد برهاند        و ها بيان كند    رابراي انسان 
هـا وامكانـات      با استفاده ازفرصـت    هرنقطه ازجهان لازم است تا     برهه از زمان ودر    اسلام درهر 
 و ها كنار زنند    حيران انسان  و بار اندوه   پرده غفلت را ازمقابل ديدگان     ،ي ازعلم وحلم  وبابهره گير 

پـا   از وبـراي پيوسـتن بـه آن سـر         حقيقت را برآنان عرضه كنندتاخود، حقيقت رادريابند       حق و 
  . نشناخته وازجان بگذرند

لـغ  ها درابتدا مستلزم شناخت حـق توسـط خودمب    ازآنجايي كه شناساندن حق به انسان     
بايست باتوجه به شرايط زمـاني ومكـاني          بنابراين مبلغ مي   باشد  ي بيان آن مي     وسيطره برنحوه 

  . ونيازهاي مخاطب خويش به انجام وظيفه بپردازد
دراين نوشتارسعي شده كه به وسيله تبيين تبليغ وپژوهش، به بررسي جايگاه پـژوهش              

  . زد بپردا حاضردرتبليغ بانگاهي به نيازها واقتضائات عصر
  . جايگاه حقيقي پژوهش رادرتبليغ به تصويربكشد اميداست اين نوشتارتوانسته باشد

  
  تبليغ: فصل اول

   تعريف تبليغ )1
  : لغوي) الف

 بـه انتهـاي هـدف       4به معناي رسانيدن، آگاه كردن، رسانيدن پيام،      » بلغ«تبليغ ازريشه 
  . باشد  مي5ومقصدرسيدن ويا انجام دادن كاري درپايان زمان ومكاني معين

بـه معنـي رسـيدن، پايـان        ) اسم مـصدر  (» بلاغ«ي تبليغ مترادف با ابلاغ است؛         كلمه
ــ درمعنـي ـ    » بلاغ«همچنين . 6يك ملاك ديگراست يا مقصد، خواه ازلحاظ مكاني، زماني و

 نظـر  مورد يك شيء به پايان مقصد       بنابراين تبليغ و ابلاغ به مفهوم رساندن       7.باشد  تبليغ نيزمي 
  . است

  

  : اصطلاحي) ب
ي   هاي به ظاهرمختلف وجـود دارد، اماهمـه         براي تعريف اصطلاحي تبليغ هرچند بيان     

  : آنها اشاره به معناي واحدي دارند؛ برخي ازتعاريف اصطلاحي تبليغ عبارتنداز
برسه  اوست و  رفتار ايجاد دگرگوني دربينش و    رساندن پيام به ديگري كه به منظور      * 

  8.است ه، پيام گيرنده ومحتواي پيام استوارعنصر اصلي پيام دهند
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يك مجموعه براي بـسيج كـردن وجهـت           هاي به هم پيوسته درقالب      يا روش    روش* 
دادن به نيروهاي فـردي واجتمـاعي ازطريـق نفـوذ درشخـصيت، افكـار، عقايـد واحـساسات                   

  9.يك هدف مشخص افرادجهت رسيدن به
دعوت وتشويق مردم به     و   عارف اسلامي تبليغ دراسلام به معناي رساندن حقايق وم      * 

  10.باشد  ميي اطهار ي انبياء وائمه رعايت واطاعت فرامين الهي وتأسي به سيره
عبارت است از هرگونه فعاليت نظام مندي كه بـه طورمـستقيم بـه                تبليغات اسلامي * 

خـواه بـه قـصد      . (ياعمق صـورت گيـرد      قصد گسترش علمي، عاطفي ورفتاري اسلام درسطح      
به قصدگسترش مفاهيم بسيارعميق ودقيـق       يا و سترش ظواهرومفاهيم ابتدايي اسلام باشند    گ

به لحاظ محتوا ومفهوم كـاملترين تعريـف          درميان تعاريف ارائه شده، تعريف اخير      11. )اسلامي
هـاي شـايان توجـه         جنبـه  ،باشـد؛ كـه درآن      مـي ) تبليغ دينـي  ( براي اصطلاح تبليغات اسلامي   

 . مدنظرقرارگرفته است ني اسلاميدرتعريف تبليغ دي
وتـشويق   ها  شناساندن خوبي  تبليغ كه همانا  «: فرمايد   درموردتبليغ مي  امام خميني   

ها ونشان دادن راه گريز ومنع ازآن است، ازاصول بـسيارمهم اسـلام               به انجام آن وترسيم بدي    
   12».باشد عزيز مي

  

  : واژه تبليغ درقرآن ) 2
هاي هم خـانواده آن درقـرآن اسـتعمال شـده              ندارد اما واژه   درقرآن وجود » تبليغ«واژه

   13»ا علَى الرَّسولِ إلاَِّ الْبلاَغُم«: فرمايد ي پيامبران مي به عنوان نمونه درباره. است
نيزدرآيات ) رساندن پيام الهي  (ي هم خانواده تبليغ، مفهوم تبليغ         علاوه براستعمال واژه  

مـسأله   كـه ايـن   14»إِلِى سبِيلِ ربك بِالحِْكمْةِ والمْوعِظَةِ الحْسنَةِادع  «خورد؛    زيادي به چشم مي   
  . باشد بيان گر اهتمام اسلام به تبليغ ورساندن پيام الهي به همه بشرمي

  

  : تاريخچه تبليغ) 3
وپيشينيان .  ريشه درتاريخ بشريت دارد    15»تبليغات«دهدكه  هاي دقيق نشان مي     بررسي
به عنوان . اند گذارده ها رابه اجرا مي طورعملي آنه  از مباني دقيق نظري تبليغ، بما بدون اطلاع

يعنـي درسـت همـان        .انـد    سهم بسزايي دراين زمينه ايفا نموده      ،ها  ها ونقاشي   مثال آوازها، رنگ  
   16.شود ياد مي ازآن» نقش نمادها درتبليغ«چيزي كه امروزه تحت عنوان
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تـوان درحـدود    د ـ را مي آي ان تبليغ امروزي به حساب مينيي تبليغ ـ كه ب  اولين نمونه
افـرادي همانندارسـطو، افلاطـون، سـقراط         درآثـار . مشاهده كرد  ميلاد هاي پانصد قبل از     سال

درمقـام عمـل،    » تبليـغ «توجه شده وايشان ضمن تحليل مبـاني      مسأله  وغيره به خوبي به اين      
تـوان بـه كتـاب        مـي  ي ديگـر     برجـسته  هـاي   ازنمونـه . انـد   مبلغ وعامل به اصول مزبـور بـوده       

. اختـصاص دارد  » اصـول سياسـت   « هندي اشاره داشت كه به     18 تأليف كوتيلياي  17»آرشسترا«
  ). 21  ماكياولي20»شهريار« افلاطون و 19»جمهوري«كتابي همسو با(

درپيروزي برخصم سخن گفته » روانشناسي«هاي مبتني بر كوئيليا دراين كتاب از روش
 بـه او   و فوق العاده زياد پادشاه رابه رخ خصم بكـشاند         مبلغ بايستي كه بتواند   «: دارد  واظهار مي 

   22».بباوراند
ازاهميـت بـالايي    » تبليغـات «و» مبلـغ «بديهي است كه براي نيل به چنـين هـدفي،           

هابكـار    يك معناي عام هست كه دركليـه زمينـه          داراي» تبليغ«بدين ترتيب . باشند  برخوردارمي
ي معـارف     بطوراخص درحـوزه   ي مباحث ديني و     ي خاص دارد؛ كه درحيطه    ويك معنا . رود  مي

ي تبليغ درمعناي خاص آن همـين بـس كـه خداونـد               رود؛ درارتباط باتاريخچه    بكار مي   اسلامي
بـدون هـشداردهنده     هيچ قـومي 23»ةٍ إِلَّا خلَا فِيها نَذِيرٌوإِن منْ أمُ  «: درقرآن كريم فرموده است   

 به  وابناء بشر زماني را    24.روي زمين پيامبر ومبلغ بوده      حاليكه اولين فرد در    درعين. نبوده است 
توان گفـت كـه       سربرده باشند، لذا باقطع ويقين مي     ه  ابلاغ كننده ب   ندارندكه بدون راهنما و    ياد  

  . تبليغ ديني همواره درتاريخ حيات بشرهمراه او بوده است
  

  :اهميت وضرورت تبليغ) 4
 هدايت مردم ودعوت به خداوند     و اندكه ارشاد   همواره پيامبراني بوده  درتاريخ حيات بشر  

 درجهان  25.داده است   ي آنان را تشكيل مي      بزرگ از اصول رسالت آنان بوده وخط اصلي برنامه        
تهـي كـردن     هاي فرهنگي درصـدد     گذرد، بحران   ختم رسالت مي   نيز كه چهارده قرن از     امروز

ي با ايـن      هاي نشأت گرفته ازآن به جهت مقابله        ين و ارزش  باشند، تبليغ د    انسان ازمعنويت مي  
تـوان     اهميت وضرورت تبليغ را ازطرق مختلـف مـي         26.كند  مي ها ضرورت ويژه اي پيدا      بحران

  : مورد بررسي قرارداد
  

  ازنظرعقل : الف
ادت انسان رابه ارمغـان     هاي ديني هدايت وسع     اولياي الهي باتبليغ دين وارزش     انبياء و 

كندكه جايگاه رفيع انبياي الهي حفظ شده ودرجهـت تبليـغ              درعصرخاتميت اقتضا مي   .ندا  آورده
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چراكه درغيراين صورت آثـاراين حركـت       . دين ودعوت مردم به سوي حق وحقيقت اقدام شود        
حاملان وحـي پـس ازسـاليان        بلند بندد، درحالي كه افكار     عظيم الهي ازميان مردم رخت برمي     

 انتشار به همت وكوشش پيام گذاران بزرگواري بوده كه در  اين امر.هاست سال هنوز برسرزبان
هيچ كوششي دريغ نورزيده، تمام تلاش خويش رادرجهـت اعـتلاي ديـن بـه                از بلند آن افكار 
  : فرمايد  درخصوص اهميت تبليغات مي امام خميني 27.اند كاربسته

 همه امور قرارگرفته شودگفت دردنيا در رأس است كه مي يك امرمهمي تبليغاتمسأله «
 بـه ثمـر   دراين جارا تواند اين انقلاب   بالاترين چيزي كه مي   . است ودنيا بردوش تبليغات است    

   28».خارج صادركند تبليغات است در و رساند
  

  ازمنظردين: ب
شعاع پيام رساني وتبليغات     برگيرد، قهراً  در اگر رسالت مكتب اسلام محدوده خاصي را      

باشد، گـستره پيـام       كه رسالت مكتب اسلام جهاني وجاويدمي       اما ازآن جا   .نيزمحدود خواهدبود 
 ي برخـوردار  يديـن اسـلام امرتبليـغ ازجايگـاه بـالا          ازايـن رو در   . رساني آن نيز نامحدود است    

  . ترين وظيفه انبياء درقرآن تبليغ دانسته شده است اي كه اساسي باشد؛ بگونه مي
  

  : ـ اهميت تبليغ ازديدگاه قرآن1
  : فرمايد  مي29»ومنْ أَحسنُ قَولًا ممن دعا إِلَى اللَّهِ وعملَِ صالحِا«رسي درذيل آيه طب
اين « 30»وفي هذه الآية دلالة علي أن الدعا إلي الدين من أعظم الطاعات والواجبات            «

  » .باشد آيه دلالت داردبراينكه دعوت به سوي دين ازبزرگترين عبادات و واجبات مي
  : فرموده خداوند. فكري جايگاه ويژه اي دردين دارد چنين تبليغ به عنوان جهادهم
جهادي بزرگ  » .به وسيله قرآن با آنها جهادبزرگي كن      « »31وجاهِدهم بهِِ جِهادا كَبِيراً   «

  . تمام پيامبران پيشين به عظمت رسالتت وبه عظمت جهاد
 رهنگي وتبليغاتي اسـت نـه جهـاد       فكري، ف  جهاد بدون شك منظورازجهاد دراين مورد    

 بـه   32.دستورجهادمسلحانه درمكه نـازل نـشده اسـت        مسلحانه؛ چراكه اين سوره مكي است و      
فكري وتبليغاتي   گفته مرحوم طبرسي درمجمع البيان اين آيه دليل روشني است براينكه جهاد           

ست حديث هاي گمراهان ودشمنان حق ازبزرگترين جهادهاست وحتي ممكن ا         وسوسه برابر در
ما ازجهادكوچك بـه سـوي      « »الاكبر رجعنا من جهاد الأصغر إلي الجهاد      «معروف پيامبر   

و عظمـت كاردانـشمندان وعلمـا درتبليـغ ديـن            اشاره به همين جهاد   » .جهاد بزرگ بازگشتيم  
   33.باشد
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   : ـ اهميت تبليغ ازديدگاه روايات2
  . دين شده است غ ونشر توجه ويژه اي به تبليدر روايات رسيده ازمعصومين 

ياعلي لاتقاتل احداً     : قال. لما بعثني رسول االله الي اليمن     «:  فرموده است  امام علي   
يديك رجلاًخيرلك مما طلعت عليه الـشمس         يهدي االله علي    حتي تدعوه الي الاسلام وايم االله لئن      

كـس   هـيچ  فرمـود بـا    يمـن فرسـتاد      مرا به سوي   كه رسول خدا      هنگامي« »34ولك ولائه 
بـه دسـت     خداوند اگر به اسلام فراخواني؛ به خداي سوگند      را پيكارمكن، مگر اينكه نخست او    

  » .تابد آنچه آفتاب برآن مي از هدايت كند، برتر است براي تو تويك مرد را
توجه مخصوص  ميان مسلمانان وتعليم احكام اسلام، مورد  راحاديث ومعارف اسلامي  شن

  . دانستند با اهميت مي عبادات پر ارزش و است وآن را ازرهبران بزرگ اسلام بوده 
 رجـل راويـة لحـديثكم ببـث         قلت لأبي عبداالله    «: كند  معاويه بن عمار روايت مي    

ذلك في الناس ويشدده في قلوبهم وقلوب شيعتكم ولعل عابد من شيعتكم ليست له هذه الرواية،                
به امـام صـادق     « »35شيعتنا أفضل من ألف عابد    يشد به قلوب      الراوية لحديثنا : ايهما أفضل؟ قال  

  وبدين وسـيله    كند  روايتگر حديث شماكه سخنان شمارابراي مردم بازگومي      :  عرض كردم
بخشد وديگرعابدي ازشيعيان شما است كه ايـن توانـايي رانـدارد،              بدانها نيرو مي   آنهارادلگرم و 

 ـ يك برترند؟ امام      درعين حال اهل عبادت است كدام      كـسي كـه حـديث مـارا        : د فرمودن
هاي شيعيان مارا     انديشه   ،با نشرآنها  و توان بخشد  روايت كندو روحيه مردم را با احاديث نيرو و        

  » .برتراست هزارعابد از سازد استوار
كـه    عـالمي « »ينتفع بعلمه أفضل من سبعين ألف عابـد         عالم«: اند   فرموده امام باقر   

  » .است برتر عابد هزار هفتاد از ديگران ازعلم اوبهره ببرند
يحيي   كيف: رحم االله عبداً أحيا أمرنا؛ فقلت له      «: فرمايند   نيزدرحديثي مي  امام رضا   

 »36يتعلم علومنا ويعلمها الناس، فـإن النـاس لوعلمـوا محاسـن كلامنـا لاتبعوانـا                 : أمركم ؟ قال  
زنـده   مرشـما را  چگونـه ا  : خداوندرحمت كندبنده اي راكه امرمارا احيا كند؛ پس گفـتم بـه او            «

 درك كننـد   محاسن كلام ما را    كه اگر  به مردم بياموزد   فراگيرد و  را علوم ما : كند؟ فرمودند   مي
  » .كرد پيروي خواهند ما از
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الناس «: يكي ازعوامل عدم پذيرش واستقبال ازحق، ندانستن محاسن حق است چراكه 
   37»اعداء ما جهلوا

تـب روايـي وجـود داردكـه دال برجايگـاه           علاوه بر روايت فـوق تعـابيري ديگرنيزدرك       
واهميت تبليغ ورساندن علوم دين به امت اسلام است به طوري كه جاهل به احكـام شـريعت                  

 درعـين حـالي كـه       38به عهده عالم به احكام الهي اسـت        تشبيه شده كه سرپرستي او      يتيمي  به
   39.باشد شتن ميهادرحكم حيات بخشيدن به آنهاست وگمراه كردنشان درحكم ك هدايت انسان

  

  :  ـ اهداف تبليغ5
زنـدگي   اي براي همـه ابعـاد      برنامهآن، تدوين   هدف   اسلام ديني جامع وكامل است و     

بـدون   يك ازاعمال واحكام اسـلام عبـث و          هيچ به سعادت رهنمون شود؛ لذا     را بشراست تا او  
هـا كـه ازمـتن     زآن اهدافي وجود داردكه به برخي ا ،اين جهت قطعاً براي تبليغ     از. هدف نيست 

  : شود قرآن دريافت شده اشاره مي
  

  : ـ دعوت به توحيد، بندگي خدا واجتناب ازطاغوت1
»واْ الطَّاغُوتتَنِباجو ّواْ اللهدبولاً أَنِ اعسةٍ رُثْنَا فِي كلُِّ أمعب لقََد40.و «  
  . اغوت اجتناب كنيدازط و يكتا رابپرستيد خداي: هرامتي رسولي برانگيختيم كه در ما

  

  :  ـ توجه دادن به معاد2
  » 41.أَفحَسِبتُم أنََّما خَلقَْنَاكُم عبثًا وأنََّكُم إِلَينَا لَا تُرجْعونَ«

  شويد؟ آياگمان كرده ايدكه شمارابيهوده آفريده ايم وبه سوي مابازگردانده نمي
  

  : ها ها و روح ـ زنده كردن دل3
  » 42.ذِينَ آمنُواْ استجَِيبواْ لِلهِّ ولِلرَّسولِ إِذاَ دعاكُم لمِا يحيِيكُميا أَيها الَّ«

بـه   را كه شما   پيامبر را اجابت كنيدهنگامي    و دعوت خدا  ايد اي كساني كه ايمان آورده    
  . بخشد حيات مي را خواند كه شما سوي چيزي مي

  

  : ـ نويد وهشدار4
  » 43.ا أَرسلْنَاك شَاهِدا ومبشِّراً ونَذِيراًيا أَيها النَّبِي إنَِّ«

  .گواه فرستاديم نه بشارت دهنده وانذاركننده را تو اي پيامبر ما
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، توجـه دادن    46، برانگيختن فطرت وعقل   45، امربه معروف ونهي ازمنكر    44تعليم وتزكيه 
اي رسـيدن بـه   انسان به مقام ومنزلت خويش درهستي وترغيب به شكوفايي ايـن منزلـت بـر             

  . باشد اهداف مهم تبليغ مي غايت خلقت او، ازديگر
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  پژوهش: فصل دوم
   ـ تعريف پژوهش1

  لغوي: الف
 وتحقيق درلغت به معناي     47پژوهش درلغت به معناي جستجو، تفحص وتحقيق است؛       

، پژوهش، رسيدگي، بررسي ومطالعـه حقيقـت و واقعيـت           بررسي كردن درست كردن، رسيدن،    
» بررسي ومطالعه حقيقـت و واقعيـت      « كه مترادف تحقيق است      ي پژوهش ،نابراين ب 48.باشد  مي
  . باشد مي

  

  اصطلاحي: ب
هـاي    دربيان چيستي پژوهش وتحقيق تعريـف       هاي مختلف علمي    دانشمندان درگستره 

تجزيـه وتحليـل، ثبـت      «: عبـارت اسـت از    » جان بست «اند؛ پژوهش درتعريف    گوناگوني آورده 
هـا     كنترل شـده كـه بـه پرورانـدن قـوانين كلـي، اصـول ونظريـه                 عيني ونظام مند مشاهدات   

   49».شود وهمچنين به پيش بيني ويا احتمالاً به كنترل نهايي رويدادها منجرمي
، انجامـد  يافتن مـسائل معـين مـي    فعاليت منظم كه به« پژوهش را،هاي ديگري  دربيان

انديشيده تـوأم بـاطرح      و   ميكوششي عل « ويا 50»ياكاربردي باشد   اعم ازاينكه حاصل آن بنيادي    
  . اند  معرفي نموده51»ونقشه براي كشف حقيقتي مجهول

  

   ـ اهميت وضرورت پژوهش 2
به دليل عوامل آسيب زننده به اعتبارآنان، قابل اتكاء  شوند نظرياتي كه عموماًمطرح مي

اعـث   ب ،هـاي اسـتدلال وغيـره       ها، سستي پايه    گاه جهل وخطاها، غرض ورزي    . نيستند واعتماد
مختلط شوند؛ لذا براي پرده برداري ازايـن        ،  منكر شوند حق وباطل، زشت وزيبا و معروف و         مي

واضح اسـت كـه     پر52. تحقيق و بررسي ضرورت دارد،يابي به حقايق خالص وپاك      امور ودست 
  : است هاي مختلفي قابل بررسي و تذكر ضرورت پژوهش وتحقيق ازجنبه

  

  جنبه علمي: الف
يافته وپرشـاخ وبـرگ       گسترش   مباحث علمي  ،ت علم است، درسايه آن    تحقيق مايه حيا  

شوند، محقق درگستره تحقيقات به دنبال شناخت حل مسائل ومشكلات وفهم واستحـصاء               مي
  . علل آنان است
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درحقيقت روح تحقيق، محقق . هاي مفقودكيفيت درامورمختلف است به بيان ديگرحلقه
نمايدكـه درنهايـت باعـث        ها مـي     وآزمودن فرضيه  به فرضيه سازي درخصوص مسائل     را وادار 

  . گردد جلوگيري ازخطا مي
همـراه بـودن    . شـوند    توأمان نوشته مي   53»تحقيق وتوسعه «به طوركلي امروزه دو واژه    

حركت ازوضع نامطلوب به سـمت وضـع   (اين دو واژه بيانگر اين مطلب است كه لازمه توسعه           
، اقتـصادي وغيـره همانـا تحقيـق وپـژوهش         اعم ازتوسعه فرهنگي، علمـي، سياسـي      ) مطلوب

اين مطلب است كه هرگونه توسعه اي        توأمان بودن اين دو واژه بيانگر     ،  به بيان ديگر  . باشد  مي
 اعـم ازاهـداف فرهنگـي،    ،دربسترتحقيق امكان پذيراست ولازمـه تحقـق اهـداف هرسـازمان         

يـق وپژوهـشگري     همانـا تقويـت وگـسترش روحيـه تحق         ،غيره و  اجتماعي، اقتصادي، نظامي  
   54.درميان اعضاي آن سازمان است

  

  جنبه اجتماعي : ب
براساس اين خصلت ذاتي همواره درتمام شئون        است و » مدني الطبع «انسان موجودي 

 را لذا دراين جايگاه ناچار از روابط متقابلي است كـه او       . مردم است  با زندگي خويش درجامعه و   
درجوامع بشري مكاتب بسياري بـه وجـود        . دهد  ي سوق م  ،ها و وظايف    به سمت پذيرفتن نقش   

بـه    دين مبـين اسـلام، انـسان را        .گردد  مي آيندكه گاه تشخيص مكتب حق و باطل دشوار         مي
بلكـه   قبـال خـود    در داند، نـه تنهـا      عنوان عضوي ازاين جامعه، موجودي متعهد و مسئول مي        

ارمكتب رابـشناسد وديگـران     اسـر  متعهد، آن است كه حقـايق و        لذا آدم   .  مردم درقبال جامعه و  
بـه رفـع     و دهـد  اهلش قرار  اختيار بدون پرده پوشي در    و بيابد دانشي را . راهم به آن آگاه كند    

 حق رابراي مردم روشـن      55.برهاند ترديد جامعه را ازشك و    افراد و ها بپردازد   شبهات و وسوسه  
  . نگردند  گرفتار،مردم در ظلمات باطل تا كند

  

  جنبه فردي: ج
هاي بسياري رو     كندكه باناشناخته   ن موجودي جستجوگراست، درجهاني زندگي مي     انسا

به حداقل رسـاندن جهالـت انـسان توسـط كـشف             در رو است لذا باتحقيق وپژوهش سعي در       
 همانـا   ،هدف غايي . باشد  يابي به نتايج بهترمي     به طرق كاراتر ودست    حقايق جديد، انجام كارها   

هـا     انسان به واسطه شناخت رفتـار افرادوگـروه        ،است كه درآن  درك وفهم بهتر وبهبود دنيائي      
راه ورسـم زنـدگي       بنابراين پژوهش وتحقيق براي شناخت حقايق، آگاهي از        56.كند  زندگي مي 
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برمبناي آن نگرش مكتبي، ضـروري       براساس بينش مكتب صحيح، بهره گيري ازفرصت عمر       
  . است

  

   ـ ضرورت پژوهش ازنظراسلام3
داردكـه    را وامـي   واو كند  به تحقيق وتتبع وفحص وجستجو تشويق مي       را    آدمي ،اسلام

ازآن بابـت اسـت كـه        اين امـر  . درسايه چنان تلاشي حق رابه همانگونه كه هست عيان سازد         
 دو انگـار   هيچ مي  امور در ارزش ظن وگمان را   . اسلام دين برهان ودين منطق واستدلال است      

وسـيله اي بـراي      يـا  انديشه حـق و    از   زكننده آدمي بي نيا  تواند  قائل است كه ظن وگمان نمي     
  . يابي به حق باشد دست

  : فرمايد قرآن مي
 »57ولاَ تقَْف ما لَيس لكَ بهِِ عِلْم إِنَّ السمع والْبصرَ والفُْؤاَد كلُُّ أُولئكِ كَانَ عنهْ مـسؤُولاً            «

بينند،  را چشم وگوش ودل برآنچه كه ميبه آنچه كه بدان علم وآگاهي نداري تسليم مشو، زي«
  » . مسئولند،يابند شنوند ودرمي مي

هرگاه درباره امري سـخني بـه شـماگفتم         «: فرمودند   به شاگردانش مي   امام باقر   
   58».ازمن بپرسيدكه اين سخن دركجاي قرآن است وازكجا استخراج شده است

اسـت كـه فرصـتي بـراي        اسلام حتي درباره مشركان واسراي جنگي اين حق راقائل          
وإن احد من المشركين استجارك     «: يا بطلان امري برايشان روشن شود       تحقيق بيابندتا حقانيت  

  » 59…فاجره
إن في أيدي الناس حقاً وبـاطلاً وصـدقاً وكـذباً وناسـخاً             «: فرمايند   مي امام علي   

باطـل،  آنچه دردست مردم اسـت آميختـه اي اسـت ازحـق و            « »60…ومنسوخاً وعاماً وخاصاً  
 تنهـا راه،    ،رسـيدن بـه حقيقـت      براي تفكيك اين امـور و     » …صدق وكذب، ناسخ ومنسوخ و    

  . تحقيق است پژوهش و
نوعي وظيفه اجتناب ناپذيراست وخـودداري      ،  همچنين دراسلام تحقيق دراصول عقايد    

وظيفه است؛ هركس متناسب استعدادها ودرك وامكانات خـويش   فره رفتن ازطازآن به نوعي،   
   61.و آگاهانه پذيراي آن گردد بيانديشد نيكو بايد
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  ـ فوايد پژوهش4
 نـد ا  عبـارت  بيشماري داردكه برخي ازآنها     فوايد ،گسترش تحقيق وپژوهش درهرجامعه   

  : از
 سازد وروان آدمي     كامياب مي  ،ـ تحقيق ميل كنجكاوي انسان را درباره گذشته وحال        1

  . كند اقناع مي شاداب و را 
پيچيــده فــردي، جمعــي وشــغلي وســازماني اعــضاي جامعــه ـــ راه حــل مــشكلات 2
هـاي انـسان      توفيـق  و دهـد   مطلوبيت وآسايش زنـدگي را افـزايش مـي         رفاه و  كند و   راپيدامي

 . بخشد راسرعت مي
 . دهد ـ بهره گيري بشر را ازامكانات طبيعي وخدادادي افزايش مي3
 : ه شرح زير داردنتايجي ب، آوردكه خود به وجودمي افراد طرز تفكرعلمي ـ در4

 يامبالغه آميزمدعيان خودداري كنـد      داردكه ازپذيرفتن ادعاهاي بيجا     انسان را وامي  : الف
  . دهد نادرست تمييز هاي درست را از با ذهني روشن گفته و

  . كند خرافات را ازذهن افرادجامعه پاك مي: ب
لسل حوادث را   به طوري كه تس    دهد  مي به انسان قدرت پيش بيني حوادث آينده را       : ج

ودربسياري موارد، بروزخطـرات را      كند  شناسايي مي ) علت ومعلول (با پي بردن به قانون عليت       
  . نمايد ميازقبل پيشگيري 

  . رهاند هاي آزاردهنده وتوهمات گمراه كننده مي انسان را ازخيال پروري: د
  . گيرد هاي بيجاي افراد رامي ياخوش بيني  بدبيني جلو: هـ
  . شود يعه پذيري انسان ميمانع شا: و
  : كندكه نتايج آن عبارت است از حاصل مي  طرزگفتارعلمي،ـ درانسان5

بـه هنگـام اسـتقلال بـه         و كند كه به طورمستدل اظهارنظركند      انسان را وادارمي  : الف
  . تش، توجه داشته باشدابا ادعاها واظهار كند مي هائي كه ابراز حجت رابطه بين دلايل و

هــاي اجتمــاعي، سياســي، اقتــصادي، مــسلكي،  داردكــه دربحــث  وامــيانــسان را: ب
لجاجـت كـردن     از و بـي نظرداشـته باشـد       گفتاري منطقي واظهـاراتي معقـول و       ،وغيره  قومي

  . وتعصب ورزيدن پرهيزنمايد
  . شود مانع شايعه پراكني انسان مي: ج
  : كه نتايجي چنين دارد كند مي ايجاد طرز رفتاري علمي افراد ـ در6

  . كند هاي نامعقول ويامضرّ دور مي انسان را رفته رفته ازسنت: الف
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  . دارد انسان را ازغرض ورزي بازمي: ب
  . دهد هاي تازه قرارمي كندواو را در ارزش هاي انسان تحول ايجادمي درارزش: ج
بـويژه كارهـاي مخـاطره       شودكه انسان درهنگام انجام كارهاي روزانه و        موجب مي : د

ه كاري را كنار بگذارد و به طورحساب شـده وبادقـت عمـل نمايـد تـابراي خـود                    آميز، مسامح 
  . وديگران خطرنيافريند ونيز بهداشت وجود خودراحفظ كند

هـاي بهتـر      به روز درانجام كارهـا شـيوه       شودكه انسان روز    نهايتاً تحقيق باعث مي   : هـ
 مادي وانساني حتي الامكان     بندد تا با توجه به عوامل زماني و مكاني و          راجستجوكند و به كار   

   62. خودداري نمايد،ازهدر رفتن منابع انرژي
  

   ـ اهداف پژوهش5
كندومحقق رابه اتخاذ وادامـه       پژوهش علمي، عملي است استواركه هدفي راتعقيب مي       

 بـديهي   63.داردكه امروصول به هدف درسايه آن ممكـن وتـسريع گـردد             ها وفنوني وامي    روش
 وهش همانطوركه درتعريف آن آمده اسـت، جـستجوي حقيقـت و           پژ است كه هدف اصلي هر    
  . رسيدن به واقعيت است

كه عبارت است از حركت ذهن ازمعلومات به سوي مجهولات،          ،   پيوسته باتفكر  ،انسان
يا آزمايش وياكاووش، حقايق ناپيدايي راكشف        به وسيله سنجش   جهت شناخت مجهولات ونيز   

هـاي   تلاش بشربراي كشف حقيقـت و واقعيـت  . كند  مييا مشكلاتي راحل نمايد و   و روشن مي  
  : گيرد يكي ازدودليل زيرصورت مي  دست كم براي،جديد وانجام پژوهش

  

  دليل عقلي: الف
زنـد،     دست به تحقيق مي    ، اغلب فقط جهت اغناء ميل دانستن وارضاء كنجكاوي        ، بشر

  .ي بردن به علل حوادث طبيعي وغيرهمانند تحقيق جهت پ
  

  مليدليل ع: ب
يعني پيداكردن راه حل مسائل ومشكلات روزمره زندگي فردي، خانوادگي واجتمـاعي            

ها ويامطالعه اثرات  مانند جستجو وبررسي علل ناسازگاري، وفراهم ساختن موجبات زندگي بهتر
  . انگيزش درافراد دوگروه

 آنها  كندكه بعضي اوقات     هدايت مي  ،متفاوت  به دونوع تحقيق علمي    را  ما ،اين دو دليل  
   64.اند ناميده» تحقيق عملي«يا خالص و »تحقيق اساسي«را به تربيت 
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  جايگاه كنوني پژوهش درتبليغ: فصل سوم
   ـ ضرورت تبليغ وپژوهش درعصرحاضر1

داننـد،    آن مي  نيازمند را خود و  اهميت ويژه اي قائلند    ،براي تبليغ  ها  ها وحكومت   مكتب
 تبليغات رابه جريان خون در . يابند  فوذ خويش دست مي   بسط ن  چراكه ازاين راه به توسعه فكر و      

مـرگ   يـا  ي حيات بدن و اند؛ همانگونه كه جريان درست ونادرست خون مايه      بدن تشبيه كرده  
هـا بـستگي بـه        ها وتمـدن    يا زوال وسقوط بسياري ازانديشه     آن است؛ حيات، رشد وبالندگي و     

  . تبليغات دارد
كنـد    لات سياسي، فرهنگي و اجتماعي حفظ مـي       حضور مكتب را در معاد    » تبليغ«اهرم
درطـول  . كند   تضمين مي  ،زمان هماهنگ با  صورت همگام و  ه  ب مستمر مكتب را   و وحيات پويا 

 اندكه ازداعياني زبردست سـود      اند ويا دراعصار طولاني حفظ شده       تاريخ تفكراتي جاويدان مانده   
   65.تبليغ غافل نمانده بودندي بي دغدغه داشتند كه ازاهرم  حاكماني سلطه و اند برده

آيـد؛    وغيره به حساب مـي       اهرم سياست، تجارت، قدرت نظامي     ،درجهان امروز نيزتبليغ  
 اساس كاراست وآن قدرتي دراين ميدان قادراست        ، تهاجم وبرتري تبليغاتي   ،درجنگ ديپلماسي 

ظام جهاني الحاد،   درن. دركندكه ازوسايل كارا وكارآزموده برخوردارباشد    ه  ميدان ب  كه رقيب را از   
 ،جهـاني  ازديدگاه استكبار . دهد   زيربناي سلطه جهاني وستون فقرات آن راتشكيل مي        ،تبليغات

 سـودمندتر ،  شـود   ده دلاري كه خرج تسليحات مـي       هر شود از   دلاري كه خرج تبليغات مي     هر
 را بـراي   حتـي مغزهـا    و هـا    براين اساس اسـتكبارجهاني كارآمـدترين ابزارهـا، شـيوه          66.است
مجهزترين امكانات ومجربترين شگردها وآزموده تـرين        با اند و   ريزي تبليغاتي بكارگرفته   برنامه

  . اند برخاسته هاي اسلامي با اسلام وحركت روشهاي تبليغي به ستيز
فـاتح عرصـه    تواند يكديگر هستند مكتبي مي ها در تقابل با   درچنين شرايطي كه مكتب   

باشـد؛ تاهمگـام بـا     بهـره منـد   ،  مجرب، متخـصص ومتعهـد    رقابت باشدكه از داعياني متبحر،      
ايـن امـرممكن    .  بتواند پاسخگوي نيازهاي مطرح شده باشـد       ،اقتضاي زمان وخواسته مخاطب   

 ازپژوهش وتحقيق دورماند؛ چون    ،چراكه اگر مجموعه اي   . نيست مگردرسايه تحقيق وپژوهش   
به دنبال   نيز بلكه آفاتي را   ،دهد  خاصيت خويش را از دست مي      آب راكدي خواهدشدكه نه تنها    

 نــوآوري، تحــرك، جلــوداري وبــسياري ازمــسائل ديگــر در گــرو مطالعــات و. خواهــد داشــت
   67.است هاي دائمي پژوهش

، يك مكتب وجريان فكري وحضورآن درصحنه زندگي بـشر        بنابراين لازمه ادامه حيات   
زمـان   درحـصار هـاي آن مكتـب را ازمحبـوس شـدن             تبليغ توأم با پـژوهش اسـت؛ تـا ايـده          
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درچنـين شـرايطي    . مصون دارد ،  تكرار از روزمرگي و   و  رهايي بخشد  ،ومحصورشدن درگذشته 
  . تواند پويا ونيرومند به جريان حيات خويش ادامه دهد يك مكتب وآئين مي است كه

  

   ـ جايگاه پژوهش درعرصه تبليغ2
  : عوامل موفقيت تبليغ

بـه پـنج    ،  اتي در رسيدن به اهـداف خـود       ياشكست مبلغان وبرنامه سازان تبليغ      موفقيت
  : گردد عامل بازمي

  ـ انگيزه مبلغ1
 ـ محتواي تبليغ2
 هاي مبلغ ـ ويژگي3
 ـ ابزارتبليغ4
 68ـ شيوه تبليغ5

 جايگاه خاصي را در تبليـغ دارد ونقـش ويـژه اي را              ،هريك از اين عوامل به نوبه خود      
اين عوامل كه رابطه نزديك با پـژوهش        دراين مبحث به برخي از    . كند  درموفقيت تبليغ ايفا مي   

  . شود پرداخته مي، دارند
  

  ـ جايگاه پژوهش درعوامل موفقيت تبليغ3
  مهمترين ويژگي مبلغ: الف

 وظيفـه   ،موفقيـت  بـا  و به اشاعه فرهنگ متعالي اسلام بپردازد      مبلغ براي اينكه بتواند   
             ايـن صـفات علـم       خويش را انجام دهد لازم است دركسب برخي صفات تلاش كندكـه اهـم 

  . باشد وآگاهي مبلغ مي
  

  ـ ضرورت علم وآگاهي1
 به ابناء بـشراست مـورد      يك مكتب الهي كه هدفش رساندن پيام خدا         اسلام به عنوان  

لازم اسـت عالمـان     . شود  واقع مي ) اعم ازالحادي وغيرالحادي  (هجوم بسياري از مكاتب ديگر      
حفظ مرزهاي فرهنگـي آن، مجهـز بـه          و  يومبلغان آئين اسلام براي دفاع ازكيان امت اسلام       

هـاي    از ارزش  و پاسـدار اصـالت وسـلامت مكتـب باشـند          تابتوانند. صلاح علم وآگاهي گردند   
 چراكـه  69تحقق بخـشند؛  مباني اعتقادي دفاع كرده وآنان را درعينيت جامعه اسلامي     اخلاقي و 

شودكه مقـصود     استفاده مي » 70تُم من قُوةٍ  وأَعِدواْ لَهم ما استَطَع   «ازعموميت موجود درمعناي آيه     
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خداوند از آماده ساختن نيروها براي مقابله با دشمن اسلام، تنها منحصر درنيروها و تـسليحات                
گيـرد، كـه    هاي مدرن هرعصري رادربر مي گردد، بلكه نه تنها وسايل جنگي وسلاح    نمي  نظامي

شود،  شامل مي را نيز درپيروزي بردشمن اثرداردهائي راكه به نوعي از انواع  تمام نيروها وقدرت
بنابراين علاوه برمجهزكردن امـت اسـلام بـه پيـشرفته تـرين             . اعم ازنيروهاي مادي ومعنوي   

هاي هرعصر، بايدبه تقويت روحيه وتجهيزآنان به سلاح ايمان كه قوه ونيروي مهمتري               سلاح
» قـوة «كـه منـدرج درمفهـوم       هاي اقتصادي، فرهنگي وسياسي وغيره        است پرداخت وازقدرت  

   71.نيزبهره برد باشند مي
آگاهي ،ولازمـه رسـيدن بـه مقـصود        باشـد   اين مسئوليت بردوش حوزه ومبلغـين مـي       

ازهجوم شك  و برهاند باشدكه بتواندجامعه را ازظلمات وتاريكي جهل وترديد وبصيرت مبلغ مي
يدنه تنها به هـدف نايـل   بدون علم وآگاهي درمطلبي سخن بگو      مبلغ اگر . وشبهه مصون بدارد  

جامعـه رابـه سـوي گمراهـي      افـراد  تبليغ ديني تبديل شده و   يك ضد    او به  بلكه كار  شود  نمي
. زنـد   گوئي كه آثارحيات را از تارك جامعه محوكرده ومرگ رابراي آن رقم مـي             . دهد  سوق مي 

  :  درتفسيرآيهچه امام صادق تچنا
فكأنما قتل النـاس جميعـا ومـن احياهـا           بغير نفس او فساد في الارض         نقسا من قتل «

راحيـات بخـشيده     او هدايت كنـد   هركس انساني را  «: فرمايند  مي» 72فكأنما أحيا الناس جميعاٌ   
   73».راكشته است وآنكه فردي رابه گمراهي بكشاند بيگمان او

 وادامه آيه كه قتل نفس را دربرابر قتل ناس وجامعه     باتوجه به سخن امام صادق      
گرددكه موضوع ضلال وگمراه كردن مردم چـه اثـرات            رده است به نيكي روشن مي     به شمارآو 

روايات بسياري ازسخن گفتن     درآيات و . سوء وغيرقابل جبراني رابراي جامعه ومردم درپي دارد       
فتوا دادن بـدون علـم وآگـاهي مـذمت شـده             و درمورد آنچه كه نسبت به آن علم وجود ندارد        

  . است
  : فرمايد كريم ميخداوند متعال درقرآن 

 »ولاتقف ماليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كـلّ اولئـك كـان عنـه مـسئولا           «
» .ازآنچه كه به آن آگاهي نداري پيروي مكن، چراكـه گـوش وچـشم ودل، همـه مـسئولند                  «

 چراكـه   74.ازپيروي ازغيرعلم نهـي نمـوده اسـت        وتوسط اين بيان، لزوم تحقيق رايادآورشده و      
او را فـردي زودبـاور       ي تحقيـق وكنجكـاوي را از انـسان گرفتـه و              روحيـه  ،پيروي ازغيـرعلم  
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بـرد وروح او را بـراي         آورد، درعين حاليكه استقلال فكري وي را ازبين مي          انديش بارمي   وساده
   75.سازد  آماده مي،پذيرش هرگونه تبليغات مسموم

ار وكرداري كه بـرعلم اسـتوار        نيز، دربيانات گهربارشان، ازگفت    ي معصومين     ائمه
لاتقـل  «:  چنـين آمـده اسـت كـه        اند، دركلام اميربيان، حضرت علـي         منع نموده ،  نباشند

  » .درباره چيزي كه ازآن اطلاع نداري سخن مگو« »76مالاتعلم
 »77إن من اجاب في كل مايسئل عنـه فهـو المجنـون           «: فرمايد   نيزمي امام صادق   

  » .شود پاسخ دهد وي مجنون است ؤال ميهمانا كسي كه درهرچه از اوس«
ادعاي بدون علم ودانش، مسئوليت وبازخواسـت وعقوبـت درپـي             بيان و  ،براين اساس 

تواننـد دانـاي بـه همـه          ونيزپاسخ دادن در همه چيزباتوجه به اينكه عموماً همه افرادنمـي           دارد
برابر جامعه و سـؤالات     يا بايد در      بنابراين. مسائل باشنديك روش غيرمعقول و غيرمتعادل است      

افتن يبراي   ماند ويا درپي جستجو    راكد و ساكن و   سكوت كرد ،  شود  هايي كه مطرح مي     وشبهه
  . حقايق برآمد

  

  : ي آن ازنظرعلما ـ وجوب تبليغ ومقدمه2
خواهد مبلغ دين باشد، بايد علم وآگاهي نسبت به رسالت وكار خود داشته  كه مي كسي

 از تواند ديگران را ازضـلالت بـه هـدايت رهنمـون شـود و                مي باشد؛ درغيراين صورت چگونه   
  : تشنگان حقيقت را سيراب كند، درياي معارف حق

  كي تواندكه شودهستي بخش    ستي بخشـيافته از ه ذات نا
  يـت آب دهـد از وي صفـناي    خشك ابري كه بودزآب تهي 

واجـب   ونهي ازمنكر به معروف    اين است كه تبليغ دين به عنوان امر        تعبيربرخي فقهاء 
 اسـت، نيازمنـد   » واجـب «به معـروف كـه     امر. يا مقدماتي دارد    يك مقدمه   است، هر واجبي هم   

پس تحصيل علـم ودانـايي      . دانش است  شرايطي است كه ازآن جمله كسب علم و        مقدمات و 
   78.بود واجب خواهد نيز مقدمه آن باشد هر آنچه كه لازمه كسب علم و شود و هم واجب مي

لب راعلامه حلي، فاضل مقداد، شهيداول وشهيدثاني ومرحوم شيخ محمدحسن   اين مط 
  . اند صاحب كتاب جواهربيان فرموده

معروفاً ومنكراً ليأمن من الغلط في امره بـالمعروف  يعلمـه   إن«: نويسد  صاحب جواهر مي  
علـم وآگـاهي كـسب كندكـه        ،  به معروف وناهي ازمنكر    واجب است آمر  « »79ونهيه عن المنكر  

   ».روف ومنكر را بشناسدتا ازاشتباه از امربه معروف ونهي ازمنكرمصون بماندمع
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والعلـم شـرط الوجـوب      «:  نيـزدراين زمينـه بيـان مـصرحي دارنـد          امام خمينـي    
. علم ودانائي شرط واجـب شـدن امربـه معـروف ونهـي ازمنكراسـت              « »كالاستطاعة في الحج  

 درحقيقت ايشان   80».باشد  وجوب حج مي  شرط  ) مادي وانساني (همانطوركه استطاعت وتوانائي    
 مبلغ راكه وظيفه اش در راستاي دواصل واجب امربه معروف ونهي ازمنكرقراردارد،  ،با اين بيان  

اين طريق علم خويش بـه       از و منكر بپردازد  نمايندتا به فهم عميق و وسيع معروف و         ملزم مي 
  . امر را گسترش دهد اين دو

  

  ـ اثبات وجوب پژوهش 3
 مايه  ، بنابراين پژوهش وتحقيق   81.هاست  پژوهش درباره پديده   ايي كه علم فرايند   ازآنج

  . شوند يافته وپرشاخ وبرگ مي گسترش  مباحث علمي،حيات علم است ودرسايه آن
وبــدون آن نــوعي نــازايي وحتــي مــرگ  كنــد  علــم را زايــا مــي،تحقيــق وپــژوهش

 و گردند  ها منقّح مي    ت درسايه پژوهش  قوانين وحتي نظريا   بسياري ازاصول و  . آيد  پديدمي  علمي
 علـوم بايـدموردتحقيق و    . يابنـد   بررسي ورفع حشوها وزوائد ارزش ومرتبي جديد مـي         اثر در يا

 در منـابع زلالـي را   و هـا بگـشايند   دربرابر چـشم  هاي تازه اي را   بررسي مجددقرارگيرند تا افق   
   82.بگذارند اختيار

 شود  ژوهش به عنوان مقدمه علم محسوب مي      باتوجه به مطالب ذكرشده، امرتحقيق وپ     
ي تبليـغ كـه علـم         گردد؛ ازآنجايي كه وجوب مقدمـه       ي علمي نيزمي    سبب گسترش وتوسعه   و

و واجـب بـودن      كنـد   مـي   مقدمـه نيزسـرايت پيـدا      ي   به مقدمه  ،باشد ثابت شد، اين وجوب      مي
 اين امـر، نـه      بدون لحاظ كردن  . گردد  پژوهش ازلحاظ مقدمه بودن براي كسب علم اثبات مي        
ي عكس هم خواهـد    ندارد، بلكه نتيجه   تنها امكان رساندن پيام الهي به مردم براي مبلغ وجود         
  . داشت، وبه جاي هدايت، ضلالت رادرپي خواهد داشت

تأمـل اسـت آن اسـت كـه          و ي ديگركه ذيل عنوان علم ودانش مبلغ قابل ذكـر           نكته
او كــاري پيامبرگونــه  اســلام بپــردازد، كــاراگرمبلــغ بيــاموزد وآگاهانــه وعالمانــه بــه تبليــغ  

  :  فرمودندچنانكه پيامبراكرم . شود قلمدادمي
من جاءه الموت وهويطلب العلم ليحيي به الاسلام كان بينه وبين الانبياءدرجة واحـدة               «

كسي كه دربسترمرگ قرارگيرد ودرحال كسب علم ودانايي باشد بدين منظوركه           « »83في الجنة 
اسلام را احياء كندوانتشاردهد دربهشت جاودان، ميان چنين      ،  يش وباتبليغ خود  باعلم ودانش خو  

  ».يك درجه فاصله بيشترنخواهدبود نكسي وپيامبرا
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  محتواي تبليغ: ب
ي آن را به مخاطب       ارائه انتقال و  است كه مبلغ قصد      محتوا وپيامي  ،ازعناصرمهم تبليغ 

باشـد،    بـديهي مـي    اين حيـث بـسيار     از  ميهرچندكه جامع بودن وغناء تبليغ اسلا     . خويش دارد 
هم جامع وشامل است به طـوري        كلام الهي است وكلام خداوند      چراكه محتواي تبليغ اسلامي   

  اما ازآن جهت كه تبليـغ        84.يافت  توان   مي …آن ازاخلاقيات، اموردنيوي، امور اخروي و      كه در 
درعين حـال مخاطـب،      كاني و به تناسب شرايط زماني وم     بايد در رابطه با انسان صورت گيرد      

 تـا وافـي بـه مقـصود        هايي متناسب با شرايط مذكور ارائه گردد        اين محتواي ثابت درقالب    بايد
 بنـابراين محتـواي تبليـغ بايدبـه تناسـب مخاطـب و            . مخاطب راتحت تأثير قرار دهـد      و باشد

  . هاي متعارف وموجود ارائه گردد اقتضاي زمان ومكان باتوجه به ابزار وشيوه
  

  ـ هماهنگي محتوا بامخاطب1
ها مسلم است بنابراين روانشناسي       ها ازنظراستعداد وفهم مطالب وگرايش      تفاوت انسان 

 مهمترين ركن تبليغ پس از اسلام شناسـي اسـت           ،هاي او   مخاطب و شناخت شرايط و ويژگي     
  . باشد ورمز موفقيت مبلغ مي

 آگـاهي نداشـته     ي،ي تبليغي و  استعدادها ونيازها  از و نشناسد را مبلغ اگرمخاطب خود  
  . باشد، بي ترديد در رسيدن به اهداف تبليغي خودناكام خواهدماند

ها واستعدادهاي طبيعي واكتسابي وميزان تأثيرپذيري        ازآنجايي كه مردم ازنظر ظرفيت    
نظرقراردادكه هرسـخني    مد  اين مطلب را   ،بايست درارائه پيام     متفاوت هستند، مي   غ،آنان ازتبلي 

يـا جمعـي مفيدباشـد،        و سازنده نيست؛ چه بسا نوعي ازتبليغات براي فرد         ر كسي مفيد  براي ه 
   85.ياجمعي ديگرغير مفيد و حتي زيان بار باشد امابراي فرد

امروزه نظام جهاني الحاد درتبليغات خودبراي تقسيم بندي اجتماعي، طبقـاتي، فكـري             
هـا، ليبرالهـا،      هـا، ضـدمذهبي     غيرمذهبيها،    مذهبي.  برنامه تبليغي خاص خود را دارد      ،وسياسي

  هركدام داراي روزنامه، راديو، تلويزيـون و       …محافظه كارها، زنان، مردان، كودكان، جوانان و      
ندارد، اما سياسـتگذاري     وجود البته اين تقسيم بندي به صورت آشكار      . مجله خاص خودهستند  

استعمارگران با ايـن شـيوه،      . يافت  توان  هاي تبليغي آنان مي     كنكاش در برنامه   دقت و  با فوق را 
 و دهنـد    تغييرمـي  ،به سوي منافع سياسـي واقتـصادي خـود         جهت زندگي مخاطبان خويش را    

آنان ازاين شـيوه درجهـت تحقـق اهـداف شـيطاني          . گيرند  به دست مي   كنترل رواني جامعه را   
م ازتبليـغ،    وحال آنكه اهداف متعالي اسلا     86.كنند  خويش وتحميق طبقات گوناگون استفاده مي     
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همگان روشن است واصل شناخت مخاطب با توجه به شرايط خَُلقي وخَلقي وي واقتـضاي                بر
است كه آئين الهي اسلام بـرآن تأكيـد داشـته، پـس لـزوم بـه                   زماني ومكاني از اصول مهمي    
ومبلغـان    اهميـت بـسزايي دارد     ،يابي به اهداف آسماني اسـلام       كارگيري اين اصل براي دست    

درجهت بيداري وآگاهي بخـشي بـه تمـام طبقـات            ين شيوه به گونه اي صحيح و      ا از موظفند
  . مردم استفاده كنند

 و به زبان مردم خـويش سـخن بگوينـد         پيامبران الهي موظف بودندكه درتبليغات خود     
ومـا ارسـلنا مـن      «: فرمايـد   آيه شريفه مي  . سطح فهم ودرك مخاطبان خويش را رعايت كنند       

  » .به زبان قومش نفرستاديم ماهيچ پيامبري را جز« »87رسول الا بلسان قومه
انا امرنا معاشرالانبياء ان نكلم الناس بقـدر        «: اند   است كه فرموده   سخن پيامبراكرم   

  » .ماپيامبران مأموريم كه درسطح درك وفهم مردم سخن گوييم« »88عقولهم
 ـ» 89من كـان عنـده الـصبيح فليتـصاب لـه          «: اند   نيزفرموده امام علي    سياري از  وب

  . هاي ديگر براين اصل مهم دلالت دارند روايت
  

  ـ تأثير شناخت زمان برمحتوا 2
 وائمه  پيامبراكرم  . پيامبران الهي به نياز زمان درتبليغات ديني خويش توجه داشتند         

بـه شـناخت     نيـز  رعايت نياز زمان در دعوت وهدايت مردم، ديگران را          علاوه بر  معصوم  
  . اند سفارش كرده صيه واهل زمان تو زمان و

يكون بصيراً بزمانه، مقبلاً علي شأنه، حافظـاً          علي العاقل ان  «: فرمايد   مي پيامبراكرم  
به شأني كه شايـسته اوسـت        و آگاه باشد  و به زمان خويش بصير    انسان عاقل بايد  « »90للسانه

  » .زبان خويش را ازسخنان نابجا نگاه دارد روي آورد و
آنكـه زمـان    « »91العالم بزمانه لاتهجم عليه اللوابس    «: فرمايند  يم  نيز امام صادق   

  » .شود بشناسد مورد هجوم اشتباهات واقع نمي را خود
، نشناسد مفهوم مخالف حديث شريف اين است كه هركس زمان ونياز زمان خويش را            

شد وبـه   پاسخگوي نياز زمان با    تواند  به هيچ وجه نمي    و. شد هاي فراواني دچارخواهد    به لغزش 
  . نيروهاي مهاجم به اسلام، به مقابله برخيزد موقع با
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دربرخي از روايات به جاي شناخت زمان، به شناخت اهل زمان توصيه وسفارش شـده               
 »93الناس بزمـانهم اشـبه مـنهم بĤبـائهم        «: اند   فرموده  همچنين اميرالمؤمنين علي     92.است

   ». تابه پدرانشاناند مردم به زمانشان بيشترشبيه«
اهميـت  ،  علماي گذشته بـا تأسـي بـه پيـامبران الهـي و روايـات فـوق بـه ايـن امـر                      

المتقـدمون  ) رحمهـم االله  (كان شيوخنا   «: فرمايد   دراين باره مي   شيخ طوسي   . دادند  بسيارمي
 بلغوا النهايه القصوي من استقصاء ما اقتضت ازمنتهم من الادلة والكلام علي       …منهم والمتأخرون 

علمـاي بـزرگ    « »94يحتاج معها الي ترتيبـات اخـر        قد تجدد من شبهات القوم ما     المخالفين فانه   
همه دربـاره دليلهـاي زمـان پـسند وآنچـه           ،  اند  ماچه آنان كه درقديم وچه آنان كه سپس آمده        

 برابر در اند، و   اند وپيش تاخته    كرده است تانهايت درجه ممكن كوشيده       طبيعت زمان اقتضاء مي   
هـا ومـسائل تـازه اي القـا      اند، چون همواره شـبهه    آگاهانه اي داشته   مخالفان موضع  ديگران و 

  » .اند كرده هاي تازه اي عرضه مي ها ودليل آنان نيزآگاهي، شده است، ازاين رو مي
ي   كلام فوق، ملاك تبليغات رابه خوبي ارائه داده اسـت وآن شـناخت زمـان وعرضـه                

شناخت زمان، اهل زمان ، ه به آنچه ذكرشدباتوج. مسائل تبليغي باتوجه به نيازهاي زمان است
 امـري لازم وضـروري      ،ونيازهاي آن براي موفقيـت تبليـغ وهمـاهنگي وتناسـب آن بانيازهـا             

  . باشد مي
  

   ـ جايگاه پژوهش درمحتواي تبليغ 3
  هماهنگي محتوا با انسان كنوني: 3 ـ 1

اسـت چراكـه    اهميت بسياري برخوردار     از،  حكيمانه بودن محتواي تبليغ درعصرحاضر    
هـاي اينترنتـي، مجـامع        عصركنوني باحضور و وجود مطبوعات، جرايد، راديو، تلويزيون وسايت        

اطلاعـات وارتباطـات بـوده وسـطح         ، عصرانفجار )NGO( هاي مردمي   مختلف عمومي، گروه  
بـسنده نمـودن بـه       تنهـا  ،يافته است؛ براين اساس     به مقياس قابل توجهي افزايش      افكارعمومي

بيـاني شـافي      وعـدم وجـود    ،لوم سنتي وعدم تسليح به معلوماتي افزون برمخاطبين       اي ازع  پاره
چراكـه بـاوجود اطلاعـات      . ماحصل مطلوبي را درپي نخواهد داشت      داد و  ن كافي، برون  وبراهي

ي سخنان واطلاعات حكيمانه وبرمعيارحكمت است   تنها ارائه،مخاطبان هاي بسيار نزد  ودانسته
درحقيقـت درهرزمينـه اي كـه شخـصي قـصد           . مقبـول واقـع گـردد     تواندازسوي آنان     كه مي 

  . باشد اطلاعات افزونتري برخوردار از سوادتر بوده و با، داردسخن بگويد، بايد از مخاطب خود
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  محتواي متناسب بانسل جوان: 3 ـ 2
 نــسل جــوان امــروز ونوعــاً تحــصيل كــرده را اكنــون دليــل وبرهــان منطقــي كــه  

ايـن نـسل    . كند  اختي، انسان شناختي ومعرفت شناختي باشد، اغناء مي       هاي روانشن   متأثرازشيوه
هاي متنوع ومختلف داردونيزبه منابع اطلاعاتي داخلي وخارجي          كه اطلاعاتي گسترده در زمينه    

دهد؛ بيشترحق گرا است تادنبالـه رو،         هاي سنتي نمي    به سهولت دسترسي دارد، تن به نصيحت      
هاي اوبيش ازاينكه     خواهد وپرسش   ازمبلغ استدلال مي   است و تابد، پرسشگر   بي عدالتي رابرنمي  

صبغه فلسفي ازنوع فلسفه اولي ويا به تعبيرديگرحكمت الهي مرسوم داشته باشد، صبغه جامعه              
   95.بويژه درمقولات كلام جديد دارد  شناختي وكلامي

قـرار  قاعدتاً تعامل باچنين نوع ازمخاطبان جوان كه معلومات آنهـا درسـطح بـالاتري               
اما ازآنجايي كه نسل جوان ازفطرت دست نخورده وسرشت سالم وپـاكي          ،  باشد  دارد، دشوار مي  

هـاي اصـلاحي ودينـي اسـتقبال وحمايـت كـرده              برخوردارند، در طول تاريخ همواره ازحركت     
 بـاظلم وسـتم جنگيـده وباشـادابي وحماسـه آفرينـي بـه ايفـاي نقـش                   ،هـاي نبـرد     ودرميدان
ي   روحيـه  آنگونه كه هست به آنـان برسـاند و         نانچه مبلغ بتواند حقيقت را     لذا چ  96اند؛  برخاسته

 به حـق خواهندگرويـد وبـه دفـاع     ،مسلماً زودتر از ساير اقشارجامعه  ،  حق پذيرآنان را اغناء كند    
  وائمـه معـصومين      براساس همين اصل است كه پيامبراكرم       . ازآن اقدام خواهندنمود  

  . دادند معه را موردتوجه خاص قرارميدرتبليغ دين اسلام، قشرجوان جا
يكي ازشيعيان در ارتباط باجوانان ودعوت آنان بـه سـوي حقيقـت          به امام صادق   

برتولازم است به سراغ جوانان بروي « »عليك بالاحداث فانهم اسرع الي كل خير «: فرمايند  مي
   97».كنند چون آنان درهركارخيري سريعتر ازديگران عمل واستقبال مي

  

  رعايت اهم ومهم درمحتواي تبليغ : 3ـ  3
 رعايت اهم ومهم وتقـدم امـورمهمتر ازاصـول عقلائـي اسـت؛ وبايـد درامرهـدايت و                 

درجه  بايدمسائل تبليغي را، براي تحقق اين منظور  . ارشادمردم اين اصل عقلائي رامراعات كرد     
انند تبيين معـارف    دارند، م  برخي ازمسائل درهمه وقت براي همگان دراولويت قرار       . بندي كرد 

. فصلي ويا منطقـه اي اسـت       و   از مسائل موسمي   وبرخي مسائل اعتقادي؛ اولويت برخي ديگر     
تبليغ  اهم ومهم راشناخت ومسائل اهم را در نخستين فرصت مورد           بايد ،تبليغ درهرحال دركار 

  . قرارداد
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التمـسك  يستدلّ علي ادبار الدول باربع تـضييع الاصـول و         «: فرمايد   مي امام علي   
ــ تبـاه    1: هاچهارچيزاسـت    بهترين گواه عقب گرد وسقوط دولت      »«98بالفروع وتأخير الافاضل  

  » …ـ دست زدن به كارهاي فرعي و2كردن اصول 
هركس بـه كارهـاي     « »99من اشتغل بغير المهم ضيع الاهم     «: فرمايد  ودرجايي ديگر مي  

  » .سازد تباه مي غيرمهم دست زند، كارهاي با اهميت را
 درمحتـواي   ،واين اصـل نيـزعلاوه برسـايرامور       اهم ومهم رعايت شود     بايد امرتبليغ،در

به گونه اي نباشدكه به جاي پرداختن به اصول، به فروع پرداخته شود؛ وبه               تبليغ لحاظ گردد و   
 بـه  ،يـابي مـسائل   ها مورد بحث قرارگيرند وبه جاي ريشه    ها، معلول   جاي هدف قرار دادن علت    

در دادن   ه ـ  جز اتلاف وقت و    ، تبليغ ،اشي پرداخته شود، چراكه دراين صورت     ها وحو   شاخ وبرگ 
  . اي نخواهد داشت نيروها نتيجه

  

  محتواي تبليغ درمواجهه بادشمنان : 3 ـ 4
به دلايل گوناگون به تبليغ      پيروان آنها  و اند  شده متعدد درعصركنوني مكاتب، متنوع و   

هـايي ازغبارهـاي    تـوده   بسياري ازحقايق در زيـر  براين اساس چهره  . پردازند  ي آن مي    اشاعه و
  همچنين   100. سياسي پنهان شده وحقيقت براي افرادمشتبه شده است         و مسلكي، ملي، مذهبي  

هاي هجومنده تبليغي ضداسلام نيزدرجهـان، مـسلمانان وغيرمـسلمانان راهـدف              وجود جريان 
مانان به آن نزديك نشوند     كنندكه غيرمسل   قرارداده است؛ به طوري چهره اسلام رامخدوش مي       

 اعتقادمـسلمانان   ،و پراكنـدن بـذرنفاق، تفرقـه وشـك وترديـد           كنند  باشبهاتي كه مطرح مي    و
در چنـين  . كننـد  آنان راغارت مـي  هويت اسلامي و برند راسست كرده وايمانشان را به تاراج مي    

شـمنان فكـري    بايست ازحالت تدافعي به مرحله ابتكاروخلاقيت رسيده ود          مبلغان مي  ،شرايطي
  لـذا مبلـغ بايدبـه حـدي ازتوانـايي            101.را بـه موضـع دفـاع بكـشانند         وعقيدتي وسياسي خود  

برسدكه علاوه برپاسخگويي به شبهات مطرح شده وحفاظت ازكيان عقيـدتي وفرهنگـي            علمي
امـروزه  . دهـد  هجمه فكـري وعقيـدتي قـرار       مورد اسلام ومسلمين، باشناسايي دشمن، آنها را     

برابر همه مؤسسات فرهنگي،  در انديشه جوان وتازه نفس و  ها ميليون ها و ردانشگاهحوزه دربراب
.  تغذيـه نمايـد    يقابل قبول  به شكل صحيح و    را آنها بايد مسئول است و   هنري كشور  و   علمي

ريـزي شـده؛ وبـه گفتـه         برنامـه  و هـاي تبليغـي هدفمنـد       اين امرممكن نيـست مگربافعاليـت     
و  هـر رسـاله عمليـه ازطـرف مراجـع تقليـد            برابـر  ست كـه در   حق اين ا  «: استادمطهري  

اجتماعيه واقتـصاديه وسياسـيه      اصوليه و  ها رساله علميه وفكريه و      شود، ده   روحانيت نوشته مي  
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برطبق احتياج ودرك وقبول مردم وشأن زمان راجع به اصول عقايـد وافكـار ومراسـم اسـلام                  
مـسئول پاسـداري ايمـان جامعـه          مـا  هـاي روحـاني     محيط هاي علميه و     حوزه …نوشته شود 

ودفاع ازاصول وفروع دين مقدس اسلام ازديدگاه مـذهب شـيعه، وتعلـيم وتبليـغ آنهـا               اسلامي
 هـا   دشواري وسنگيني اين مسئوليت   . پاسخگويي به نيازهاي مذهبي مردم مسلمانند      وعهده دار 

 سـند  معـه و  سـطح فرهنـگ جا     يكسان نيست، بستگي دارد به درجه تمـدن و           ها  درهمه زمان 
درجـه فعاليـت نيروهـاي مخـالف ازطـرف           يـك طـرف و     آگاهي مردم به مـسائل مختلـف از       

   102».ديگر
 اولاً بـه شـناخت      ،پـژوهش  برمبلغ لازم است كه باتحقيق و     ،  باتوجه به آنچه بيان شد    

 نيازهـايش   ،مخاطب خويش همت بگمارد، ثانياً باتوجه به استعدادهاي ذاتي واكتسابي مخاطب          
 باشـد   آگـاهي كـسب كنـد، آنگـاه درصـدد          ، نمايد، ثالثاً ازمقتضيات زمان مخاطبش     راشناسائي

  تحصيل نمايد تا بتواننـدمحتوايي منـسجم و        ي،نيازهاي و  درخور مخاطب و  از معلوماتي فراتر 
وچنـان چـشمه اي مملـوء از زلال حقيقـت، جوانـان             . به مخاطب ارائه كند    ند را تهيه و   م  نظام

روح پاك طالبان حقيقت را كه غبـار طريـق     اسلام سيراب نمايد وجوياي حق را ازمعارف ناب 
  . نمايد  تطهير،برآن نشسته، سفر

 مستلزم پژوهش وتحقيق    ،تأمين اهداف تبليغ  ،  حاضر باتوجه به آنچه بيان شد، درعصر     
باشد؛ بنابراين به تبع      جامعه مخاطب مي   و در راستاي شناخت مخاطب، نيازها ومقتضيات عصر      

حكم وجوب بـراي مقـدمات آن، كـه پـژوهش بـراي كـسب             ) تبليغ(ذي المقدمه   واجب بودن   
  . گردد، كه ازضروريات حال است نيز ثابت مي باشد فوق مي امور معلومات در

  

  ابزارتبليغ : ج
 ابزارها وامكانات فراوانـي اسـت كـه دراختيارانـسان        ،هاي جهان مدرن كنوني     ازويژگي
دست انسان براي تـصرف درايـن جهـان          ات سبب شده تا   امكان اين ابزارها و  . قرارگرفته است 

ازجملـه ابـزار    . يا بد، دست گشاده اسـت       ممكن، خوب  نيز دراين تصرف تاحد    او گشاده شود و  
 ازآنجايي كه اين    103.ابزارهاي تبليغي است   گرفته، امكانات و   انسان قرار  وامكاناتي كه دراختيار  
 هـركس در جهـت اغـراض خـويش          ،رار دارد در دسـترس همگـان ق ـ      ابزارجديدتبليغي عموماً 

اقاليم مختلـف درمعـرض      ها در   ازآن برده است؛ به طوري كه انسان       بسيار يابد   هاي نيك   بهره
  . هاي تبليغاتي قراردارند تهاجم مداوم پيام

بـه   فـرد  هـر  دهدكـه درشـهرهاي بـزرگ         تحقيقات دانشمندان آمريكايي نـشان مـي      
 رقم مـذكور  . شود  هاي وسايل مختلف ارتباطي واقع مي       هجوم پيام  مورد  بار 1500طورمتوسط  
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 و. ها به سـختي قادرندكـه خودتـصميم بگيرنـد      انسان،نشان دهنده آن است كه دراين شهرها   
افسون ايـن بـت جديـد       از ،اندك  و جزگروهي  مراكزتبليغي، تفكرسازجامعه بشري امروزهستند   

 اسـتعداد وقابليـت     ، هرچيز ديگري  ،تبليغات امروزه علاوه بر ابزار شناخته شده        104.ايمن نيستند 
هاي خرد اجتماعي گرفتـه       براي تبليغات بدل شود، ازگروه     داردكه به وسيله وابزاري مفيد     آن را 

هاي عبادي، اجتماعي وتفريحي وياحتي مؤسسات ومجـامع كـلان بـين              تامكان) مثل خانواده (
. انـد   حـوزه كـاربرد داشـته   المللي ـ همچون سازمان ملل متحد ـ كه همگي به نحوي درايـن   

 انتخـاب ابزارمناسـب ومتناسـب باجامعـه     ،مبلـغ  هـاي مهـم هـر      يكي از رسالت    ،  نتيجه آن كه  
  . باشد مخاطبان خويش مي

پـيش   در وسـيعي را   گستره بـسيار   و انداز  چشم105»انقلاب ارتباطات «هاي اخير   درسال
  .  به آن نيستمجال وتوان ورود روي متخصصان امرترسيم كرده است كه هركسي را

وآن . داده اسـت   نيز تخصصي ديگر  يك بعد ،   هاي بسيار تازه وبديع درتبليغ      طرح روش 
 شـان و  هـا، انتخـاب بهتـرين    لازم جهت شناسائي ايـن روش  توان علمي اينكه، مبلغ بايستي از 

 كـه   كنند  گي مي مبلغان بايد توجه داشته باشند دراجتماعي زند      . باشد برخوردار نهايتاً استفاده از  
 مـداوم مـورد     سـاعت بـه طـور      24جامعه درطـول     افراد و. است» نهادهاي تبليغاتي « از   مملو

تواند سمبلي رادراين جـو       هاي تازه است كه مي      لذا اتخاذ روش  . گيرند  مي بمباران تبليغاتي قرار  
هـايي كـه اخيـراً در         پـژوهش . برتري داده، همگان را به سوي آن جلب نمايد         ها  سمبل برديگر
 ـ زمينه يعني مردم درسطوح مختلف اجتماعي ـ صورت پذيرفتـه    ي رفتارمخاطبان امورتبليغاتي 
يك    غالباً ،هاي تبليغاتي   مردم به واسطه ازدياد نهادها وفعاليت     : اين مطلب مهم است كه     بيانگر

راجهت نيل به انتخابي صحيح وآسـان ـ بـه زعـم خودشـان ـ اتخـاذ        » مكانيزم سه پايه اي«
  : نمايند مي

 ـ گــزينش  3  107 ـ گــزينش درفهــم ودريافــت؛  2؛ 106ـــ گــزينش درتوجــه كــردن1
   108.يادآوري در

  : يعني آنكه
  . نمايند هاي تبليغاتي اساساً گوش فراداده وتوجه مي معين ومشخصي ازپيام  ـ به تعداد

رسند، نيزناكـام مانـده ولـذا     ها كه ناهمگون به نظرمي ـ درفهم ودريافت بسياري ازپيام    
  . نمايند دريافت مي و فهمند ها را واقعاً مي پيام  معيني ازتعداد
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دل بـه مواردمعـدودي   ، كننـد، درنهايـت امـر    هايي هم كـه دريافـت مـي     ـ ازميان پيام  
مـوارد ديگـر را      اي ازآنها بـه فراموشـي سـپرده و          پاره ،بعضاً بدون هيچ استدلالي    و سپارند  مي
  . آورند يادمي به

شـودكه    مجـال تبليغـات درعـصرحاضر، مـشاهده مـي         نتيجه آنكه علي رغـم وسـعت        
درايـن  . اند  كاربسيارمشكلي شده ومبلغان درمرزهاي محدودي مشغول فعاليت  ،يك پيام   پذيرش
ابزارهاي مهـم   «بدانندكه   و باشند گاهي لازم برخوردار    مبلغاني موفق ترندكه ازبينش وآ     ،ميان

 تـأثير  يـك بيـشتر     ان آنهـا ازكـدام    مؤثرتبليغاتي كدامند، نهادهاي جـذاب چيـستند ومخاطب ـ        و
   109».پذيرند مي

كـه اسـلام دينـي       چـرا ،   تأكيدخاص دارد  ،امكانات تبليغاتي  و ابزارمسأله   بر اسلام نيز 
تبليـغ   باشـد، لـذا     هـا مـي     ها ومكـان    درهمه زمان  ابناء بشر  جهان شمول است وپاسخگوي نياز    

مراهي ازدين مبين اسلام وجود     است ومادام كه زمينه براي گ       يك اصل هميشگي اسلامي     ديني
  . وجود داشته باشد بايد مجهول باشد، تبليغ نيز مادام كه حكمي داشته باشد و

دارد، درهمـه عـصرها       علاوه براين مطلب، اسلام همپاي مقتضيات زمـان گـام برمـي           
ها جاري است، لذا درهرعصري ودرهرجامعـه اي بـه اقتـضاي زمـان ومكـان، دشـمنان           ونسل

وأَعِـدواْ لَهـم مـا      «: فرمايـد   قرآن درمواجهه اين دشمنان عصري است كه مي       . خاصي هم دارد  
هـا،    ابزارها، فرصـت   از  اين آيه دليل روشني است بر اينكه مسلمانان بايد         110»استَطَعتُم من قُوةٍ  

   111. به نحو مطلوب استفاده كنند،شريعت به نفع دين و. هاي جديد وايده
يافته   به مرزهاي باورنكردني دست   » تخيل«و» پول«با استعانت از  درعصرحاضرتبليغات  

خطابـه،  . (يك وسـيله تبليغـاتي اسـتفاده كـرد       توان به عنوان    ابزاري مي  هر است كه درآنجا از   
لذاشناسـائي  ) موسيقي، فيلم، داستان، پوستر، راديو وتلويزيـون، اينترنـت، مـاهواره، هنروغيـره            

ميان رشته اي درآمده كه نيازمندحضوركارشناسانه متخصصان       يك علم     ابزارتبليغاتي به صورت  
يك نتيجـه     »ابزارتبليغ«ناديده گرفتن اين مطلب وعدم توجه به حساسيت علمي        . مختلف است 

» غييضد تبل «هاي تبليغاتي در وهله اول و       مفهوم پيام » خنثي شدن «آن بيشترنخواهد داشت، و  
   112.ها درگام بعدي است شدن آن

پژوهش وبررسي به شناسـائي ابزارتبليغـاتي        ي مبلغان ضروري است كه با     بنابراين برا 
بـه هـدف      تا ،يابد  دست،  ترين ابزار  پيام ديني ازطريق مناسب    پرداخته وبه چگونگي انتقال بهتر    
  . نائل گردد باشد هدايت آنها مي ها و تبليغ كه رساندن حقيقت به انسان
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  : نتيجه
يـك آئـين،      يك مكتب است وبـدون تبليـغ         عرضهضروري براي    تبليغ ازامور واجب و   

 عـلاوه برتبليـغ، پـژوهش و      .  برجاي بماند  ،محال است كه اثري ازآن مكتب درفرهنگ وتاريخ       
ي زمان درميان همه طبقـات افرادجامعـه اسـت؛            يك مكتب درعرصه    لازمه حضور ،  تحقيق نيز 

ايـن   ه خـالي از مجموعـه اي ك ـ  و تبليـغ دارد  يك جريان بستگي بـه پـژوهش و       چراكه حيات 
بلكـه   دهـد   را ازدسـت مـي     چون آب راكدي اسـت كـه نـه تنهـا خاصـيت خـود               خصلت باشد 

 تكنولوژي است؛ افـراد    جهان امروز، عصر ارتباطات وصنعت و     . به دنبال دارد   نيز هايي را   آسيب
) اعم ازالحادي وغيرالحادي(يك پيام تبليغاتي ازسوي مكاتب مختلف  برابر لحظه در جامعه هر

هـاي فراوانـي هـستندكه        شـبهه  و هـايي بـسيار      دارند؛ لذا داراي افكاري متفاوت با سؤال       قرار
 تبليـغ   ،بنـابراين . هـاي تبليغـاتي مختلـف رسـوخ پيـداكرده اسـت             درذهن آنها ازسوي دستگاه   

بخواهد به حيات خويش     يك جريان مذهبي، فرهنگي، اجتماعي وسياسي اگر        به عنوان   اسلامي
هـا    بهترين ابزارهـا وفرصـت     بايستي از   مي ه مخاطبان خويش ارائه دهد    ادامه داده وحقيقت راب   

گيري ازعلـوم مختلـف روز ومـسلح شـدن بـه انـواع               بهره با ها و   بهترين روش  با. استفاده كند 
سايرتبليغات برآمـده و بهتـرين نـوع         مواجهه با  تسليحات فكري، فرهنگي، اقتصادي وغيره در     

ممكـن   ايـن امـر    و الب براي مخاطب خويش عرضـه كنـد       بهترين ق  پيام را ازلحاظ محتوا در    
  . با پژوهش وتحقيق نيست مگر

بـه    مـسلمانان را   ،درچهـارده قـرن قبـل      ايـن امرتأكيـد داشـته و       بـر  خـود  اسلام نيز 
به عنوان   درعين حالي كه علماي اسلام تبليغ را      . ها دستورداده است    مجهزشدن به انواع سلاح   

دانند و هر واجبي داراري مقـدماتي اسـت كـه بـا               واجب مي به معروف ونهي ازمنكر امري       امر
كنـد لـذا درعرصـه تبليـغ طلـب علـم              الطبع وجوب ذي المقدمه به مقدمات آن نيزسرايت مي        

  . باشدنيزواجب است ومقدمه آن كه پژوهش وتحقيق مي
مخاطبـان وجودمكاتـب فـراوان مـذهبي      بنابراين امروزه، باتوجه به تغييرسـطح علمـي    

هاي نوين تبليغاتي وپيشرفت صنعت وتكنولـوژي وهمچنـين           پيدايش ابزار وشيوه  وغيرمذهبي،  
وجود دشمنان قسم خورده براي نابودي اسلام، برهرمبلغي واجـب اسـت كـه علـم خـويش را              

  نسبت به مقتضيات زماني ومكـاني، نيازهـاي مخاطـب و       ،پژوهش ازطريق تحصيل، تحقيق و   
 با تهيه كرده و   اين مبنا بهترين وغني ترين محتوا را       رب و  افزايش دهد  ،هاي تبليغ   شيوه و ابزار

  . به مخاطب خويش ارائه دهد بهترين ابزار
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